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 بسم الله الرحمن الرحیم  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

عن التوریة در صدق اكراه یا حكم اكراه، فرمایشی است كه شیخ دلیل سومی كه اقامه شده براي عدم اعتبار عجز 

العجزعن التوریة یظهر من النصوص و الفتاوي عدم اعتبار »اعظم فرموده. كه حاصل فرمایش ایشان این هست كه 

خصوص النصوص الواردة فی طلاق المكرَه و عتقه و معاقد الاجماعات و الشهرات  لأنّ حمل عموم رفع الاكراه و

المدعاة فی حكم المكرَه علی صورة العجز عن التوریة لجهلٍ أو دهشةٍ بعیدٌ جداً بل غیر صحیحٍ فی بعضها من 

  .«الاكراه عرفاً جهة المورد كما لایخفی علی من راجعها مع أنّ القدرة علی التوریة لایخُرج الكلام عن حیّز

ها مختلف است. هاي آنچون بحثها را جدا كردیم این عبارت البته مشتمل است بر امور عدیده است كه ما این

فرمایند مقتضاي حدیث رفع این هست كه عجز عن اول دلیل سوم را همان حدیث رفع قرار دادیم كه ایشان می

كند و توریه بر توریه است مشكلی ندارد ولی در عین حال قصد میبنابراین اگر كسی قادر  ،التوریة اعتبار ندارد

توانست توریه بكند قادر بود بگوید بعتُ و قصد معنا با این كه می .گوییم این معامله باطل استكند میهم نمی

مكان در عین حال علی رغم این كه براي او ا ،اما نه .نكند یا معناي دیگري را غیر از انشاء فروش قصد بكند

 این را «رُفع مااستكرهوا علیه» ،گوییم كه معامله باطل استتوانست و هیچ خوفی هم نداشت میداشت و می

ترین دلیل براي بحث ما حالا طبق مشی ما . چرا؟ چون فرموده كه اگر ما بخواهیم حدیث رفع را كه مهمگیردمی

گیرد و فقط مال موارد امكان توریه را نمیهمین حدیث رفع است دیگر، ما بخواهیم بگوییم حدیث رفع این 

ي عموم هم این كلمه .این موجب حمل عموم بر فرد نادر است و بعید است ؛جایی است كه عجز از توریه دارد

تواند منطبق بر اطلاق هم بشود كه در عبارت ایشان بود یا معناي آن به معناي لغوي هست یعنی شمول، كه می

این شمولی كه دارد این گستردگی مفادي و مفهومی كه دارد  ،ن اطلاقی كه داردیعنی شمول حدیث رفع، ای

جاها هست این بعید است. و ممكن هم هست كه عموم بر حسب اصطلاح اصولی بخواهیم بگوییم مال فقط آن

ه اطلاق ها هم موضوعٌ له آن عموم هست وضعاً، ناي قائل هستند كه من و ما و اینباشد از باب این كه ما، عده

 یعنی هر چه باید ترجمه بكنیم نه چیزي كه، هرچه.  «استكرهوا ما»است فلذا 

خب چه هست؟ خب حالا چرا بعید است؟ براي این كه این عدم توانایی توریه، این خیلی چیز قلیلی هست 

اینقدر مردم  گوید بعتُ،كند. میناّق كه نیست كه توي گلویش گیر كند، خب قصد معنا نمیگویی بعتُ، حمیخب 

شود؟ خب دانند، طوري میكنند معنا را نمیكنند معنا را قصد نمیكنند زیارت میكنند ادعیه میقرائت قرآن می

كند. توریه یك امر مشكلی تواند قصد بكند نمیداند چه هست معناي آن، میگوید بعتُ، معنا را ... میجا میاین
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راین اكثر موارد، قریب به اتفاق موارد، مواردي است كه توریه ممكن است نیست كه عجز از آن فراوان باشد. بناب

تواند بكند، یعنی یك حالت جایی كه توریه نمیآن وقت این حدیث رفع اگر بخواهد حمل بشود بر كجا؟ بر آن

تمجمج ترسد كه تواند، میغفلت و دهشت و وحشتی او را گرفته كه یا غافل از آن هست یا اگر توجه دارد نمی

 جوري بیان بكنم؟ این است كه عجز از توریه دارد.ه جوري بكنم، چه چ ؛در كلام پیدا بكند و لو برود

را بر این صورت، حمل مطلق بر فرد نادر است. و این خیلی بعید  «استكرهوا علیه رُفع ما»حمل این روایات 

اراده كرده باشد پس پیش او همان ظهور  تابد كه در مقام مكالمه متكلّم این رااست به جوري كه عرف برنمی

ي این موارد رُفع. این بیان شیخ اعظم قدس حجت است كه چه عجز داشته باشی و چه عجز نداشته باشی همه

 كنیم در كلام ایشان.اي را عرض میسره حالا بحسب ظاهر این است. حالا تا بعد یك نكته

ي مختلفه و بیانات متفاوته كه خیلی از ال كردند منتها به السنهخب بر این فرمایش محققین تقریباً بالاتفاق اشك

اي دارند و منهم محقق خوئی دارد شیخ گردد در واقع. یك بیان كه عدهها هم روح آن به یك چیز برمیآن

الاستاد تبریزي قدس سره در ارشاد الطالب دارد منتها آقاي خوئی بالاجمال بیان كردند بعضی از جاهاي آن را 

و ایشان خب بهتر توضیح دادند در ارشاد الطالب. و آن این هست كه حمل مطلق بر فرد نادر در كجاست؟ در 

جا متكلّم آن یك مفادي دارد كه قابل تطبیق بر تمام افراد است. در اینجایی است كه خود لفظ من حیث هو هو 

تخصیص مستهجن ي قرینه، این بعید است و مثل كند بدون ارادهرا اراده  لفظ را به كار بگیرد و فرد نادر از او

متقوّم به یك قیود ذاتی است كه در اثر تقوّم به  ،یك معنایی خودش ضیق ذاتی دارداما اگر ما گفتیم كه  ؛ماندمی

آید كه بگویید بعید است. و اگر ما گفتیم كه نادر لازم نمی مطلق برجا كه حمل این ،آن قیود ذاتی كم فرد دارد

ي اكراه چه افتاده؟ این افتاده كه مخلَص نباید داشته باشید به هیچ وجه، پذیرفتند از قبل، كه توي ماده شیخ هم

همان مورد  «استكرهوا علیه رفُع ما»خب  ،شود اثبات بكنیداگر این را فرض كردیم دیگر با حدیث شریف نمی

 .گوید ما برداشتیمجا را مینگوید. هماخاصی كه قیود همراه آن هست و نادر و كمیاب است همان را دارد می

كه وقتی عجب است. این فرمایش فرماید عجب است از شیخ این فرمایش. از مثل شیخ فلذا محقق خوئی می

جا كه معنا ندارد كه ، اینضیق كرده ي صدق او را بحسب وضعتقوّم خود مفهوم به یك قیودي است كه دائره

شود مطلقی نیست اصلاً. مثل این كه ر آن بكنیم چون حمل مطلق بر فرد نادر میبگوییم كه باید حمل بر مازاد ب

شما « اُقتلُ الضالّ المضلّ»الاستاد مثال زدند گفتند اگر مثلاً در یك فرض كنید روایتی وارد شد كه  نابه قول شیخ

خب این  .كندي الوهیت میكند یا ادعابیایید این الضال المضلّ را حمل بكنید بر متنبیّ، كسی ادعاي نبوت می

یا  «اُقتل المتنبیّ»كنید ضال مضلّ كه فقط این نیست اما اگر روایتی وارد شد كه دیگر حمل مطلق بر فرد نادر می

شود ادعاي خدایی شود معنا بكنیم بگوییم بابا توي عالم كی پیدا می، این را كه نمی«اُقتلوا مدعی الالوهیة»

شود بابا خب توك، پس این را ما باید معنا بكنیم مطلق ضالّ، این كه گفته می بكند؟ الا یك فرعونی، تك و
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كند براي می لدارد حكم جع ش كم استگوید همان موردي كه فردشارع فعلاً براي همان مورد خاص دارد می

باید مخلص جا هم همین است اگر ما فرض كردیم كه لغتاً و عرفاً در معناي اكراه تضیّق خوابیده كه آن، این

گوید من حكم را رفع كردم. این فرمایش تمام جاها را میخب در خصوص ایننداشته باشی حتی بالتوریة، 

خب این كلامی است به حق، این اشكال، اشكال واردي جوري نیست. این  نیست این كه فرموده بعید است نه،

 معنا شد.  ابتداءًجور معنا بكنیم كه حالا هست اگر ما كلام شیخ را همین

فرمایید عموم بگیریم این بعید اشكال دوم و بیان دومی كه در كلام شیخ فرموده شده است كه این را كه شما می

ي فرمایش شما این هست فرمایید بعید است چرا؟ براي این كه لازمهنه فرمایش قوم، این را كه شما می ،است

شود تحفّظ بكنیم بر ی و لغوي آن، تا شمول پیدا بكند نمیكه ما باید حمل بكنیم روایت را بر غیر معناي عرف

استكرهوا  خواهیم شمول داشته باشد باید این اكراه، رفع مامعناي لغوي و عرفی بعد شمول پیدا بكند كه. اگر می

یم علیه را در یك معناي مجازي استعمال بكنیم تا شمول داشته باشد و الا اگر تحفّظ بر آن معناي حقیقی آن بكن

جا حمل بر معناي مجازي و یك معناي عام و شامل كه معناي غیر معنا ندارد كه شمول داشته باشد. آن وقت این

معناي عرفی و لغوي حقیقی اكراه هست بلاقرینةٍ، این بعید است. نه این كه حمل بكنیم بر خود معناي حقیقی آن 

 این بعید است.  ،كه فردِ كم دارد

جور اشكال فرموده كه در حقیقت آن اشكال اول هم كه محقق حكیم در نهج الفقاهه ایناین هم اشكالی است كه 

گوییم حمل مطلق بر فرد نادر، اگر جایی كه میبیان كردیم باید این اشكال دوم در آن ملحوظ بشود یعنی آن

در معناي  شود كه در معناي حقیقی استعمال نشده باشدكسی بگوید خب همین كه بعید است این باعث می

جاهایی است كه مجازي استعمال شد شما بخواهید بگویید ما آن يمجازي استعمال شده باشد بعد كه در معنا

شود یعنی بعد از این كه مجازاً شد. این هم حمل مطلق بر فرد نادر میتوریه ممكن نیست و عاجز از توریه است 

 فرمایش آقاي حكیم قدس سره هست كه فرمودند. 

بعدَ عدم صدق الاكراه عرفاً و لغةً حینئذٍ بل »كه شیخ فرموده بعید است « عدمُ البُعد فی ذلك»ست كه فرموده ا

البعید جداً حملُ ذلك لصورة امكان التفصیّ بالتوریة فإنّ لازمه أن لا یكون المراد بالاكراه ما هو معناه لغةً و عرفاً 

 جدید آن.چاپ  ،11ي جلد دوم، صفحه« مع عدم نصب قرینةٍ علیه

 گیرد. س: اشكال اول بدون اشكال دوم در واقع شكل نمی

 ج: یعنی بله، یعنی باید بگوییم ما كه حمل بر معناي مجازي نباید بكنیم.

 س: ولی اگر بكنیم آن حرف درست است.

 شود. یعنی این را توي آن باید ؟؟؟كنیم آن وقت دیگر حمل مطلق بر فرد نادر نمیج: حالا كه نمی
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ي آن همین بعُد است دیگر، كه حكم فرماید قرینهگردد میل بیان محقق حكیم ممكن است خب شیخ برمیاشكا

تر مورد ابتلاء هست را نگویند بیایند حكم آن را كه بیش .یك مورد خاصی، یك كمی را بخواهند بیان بكنند

استعمال شده است. این كه  یك جاي خاصی را بگویند این خودش قرینه است براي این كه توي معناي مجازي

گیریم كه شارع بیاید حكم یك مورد گویید بلاقرینةٍ؟ من دارم همین را قرینه میگویید بلاقرینةٍ، چرا میمی

خاصی را، مثلاً بیان بكند حالا مثلاً خنثاي مشكل، حالا بیاید فقط حكم او را بیان بكند، این همه آدم مسئله 

كم او را بیاید بیان بكند. شما باید یك اشكالی بكنید كه این قرینه را از دست شیخ ها را بیان نكند، حدارند این

 محقق حكیم قدس سره.گویید بعید است؟ این هم حالا اشكال بگیرید. چرا می

اشكال سوم ما افاده الامام قدس سره هست كه اشكال ایشان این هست كه آقا بعد از این كه قبول كردیم معناي 

در آن این هست كه مخلَص نداشته باشد حتی بالتوریه، شما بخواهید بگویید آن مواردي را كه  اكراه مأخوذ

معناي این تصریح حكم من موضوعٍ الی  ،مخلص بالتوریه وجود دارد حكم آن همین است ،مخلَص وجود دارد

شامل مواردي كه خواهد بفرماید حدیث اكراه عموم دارد ي فرمایش شیخ كه میشود. لازمهموضوعٍ آخر می

شود یك محذور دارد، محذور آن تصریح حكم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر است. توریه هم ممكن است می

صادق نیست. آن وقت جا آناكراه  ،جایی كه توریه وجود دارد اسم آن اكراه نیستچون فرض این هست كه آن

ه شارع رفع كرده، این رفع در آن موارد هم كند در موارد اكراشما بخواهید بگویید حدیث رفع كه دلالت می

من أنّه علی »دهید. كه فرمودند كه میجا تسریه به غیر اینجا هست دارید هست پس رفعی كه براي حكم این

فرض عدم صدق الاكراه لغةً و عرفاً مع امكان التوریة لا یصحّ الحاقه حكماً به بواسطة الادلة التی اخُذ عنوان 

« عها كحدیث الرفع لعدم امكان الالحاق بها ضرورة عدم تعدّ الحكم عن موضوعه و عدم مفادٍ لهاالاكراه فی موضو

حكم را معلقّ كرده و منوط شارع در آن ادله « ه و الاكراهالا تعلیق الحكم علی المكرَ»ها، ي اكراه و اینبراي ادله

گوییم كه لغةً و عرفاً در آن ه هم داریم میو مكرَه. و فرض این هست كه اكراه كرده بر عنوان اكراه، بر عنوان مكرَ

از این تسریه بدهیم؟ این هم اشكال را د بگویید حكم یاییشما ب .بر این معلّق كردهعجز عن التوریه مأخوذ است 

 محقق امام قدس سره بر شیخ اعظم.

ها را، گفتم و آن داستانس: ؟؟؟ مجاز را ؟؟؟ نكرده در اشكال امام، یعنی در واقع اگر بیاید بگوید مجازي 

 جوابی براي آن نفرمودید.

خواهم تعدیه بدهم، جوري جواب بدهیم از طرف شیخ. كه من كه نمی توانیم اینج: بله این فرمایش را هم ما می

گوییم ما داریم می .شود این است كه ما حكمی را از موضوعی به موضوع آخر تعدیه بدهیمآن را كه نمی

و  «الصلاة واجبة»ع معناي عامی قصد كرده چون آن بعید خودش، مثل این كه شارع بگوید فهمیم شارمی

تسریه حكم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر در جایی است كه ما از صلاة هم نماز باشد و هم طواف،  شمقصود
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خودش هم شود. شارع دیدیم شارع حكم را روي یك موضوعی برده حالا ما بخواهیم سرایت بدهیم و الا نمی

شود. اما اگر آن لفظی را كه به كار بخواهد سرایت بدهد به این معنا كه همان حكم را بیاورد این جا، آن هم نمی

تسري حكم من موضوعٍ الی برده معناي عام از اول اراده بكند، این یك دقتی است كه قبلاً امام داشتند كه اصلاً 

موضوعٍ آخر این چون متقوم است به آن موضوع خودش، مع فرض این كه حكم متقوم است به موضوع خودش 

 این قابلیت انتقال به جاي دیگري را ندارد كه حالا شارع باشد یا غیر شارع باشد. 

 س: نهایتا؟ً؟؟

آورد. و در این ضوع را عام بگیرد و آن حكم را عام میج: اگر بخواهید شبیه آن باید آن جا بگوید. یا از اول مو

بلكه فرمایش شیخ این جا فرمایش شیخ این نیست كه شارع بخواهد تسریه بدهد. یا ما بخواهیم تسریه بدهیم. 

شود كه شارع در مقام بیان آن نادر الوجود است این قرینه می ي این كه آن قلیل الفرد استبه قرینههست كه 

خواهد حكم آن چیزي كه كثیر الابتلاء هست را بیان بكند پس بنابراین از قلیل كم ابتلاء نیست و می فرد نادر

این فرمایش شیخ، اگر ما حالا فعلاً الی هنا این جوري اكراه یك معناي عامی را ولو حالا شما بگو مجاز است. 

شود. چه ها قرینه نمیلی بكنید دیگر اینآن هست ولی به این قرینه اگر شما اشكا معنا كنیم كه لغت و عرفاً

 در قرینیت این اشكال بكنید. اشكالی دارد كه شارع حكم یك عنوان كمتر را بخواهد بیان بكند. 

س: پس حمل بر فرد نادر فقط قبیح نیست گاهی اوقات بیان فرد نادر هم ممكن است نه كه حالا قبیح بخواهیم 

 بگوییم ...

مثلاً چی؟ مثلاً احضار عام به مردم  كه بیان فرد نادر ...بله یك جاهایی بعید است  جاهایی بعید است یكج: 

جا فقط حكم یك چیزي را كه اصلاً توي این مردم ؟؟؟ خب همه را چرا بدهد همه بیایند به مسجد، آن وقت آن

عناوینی كه فرد  كنی برايجور جاها بله. اما توي بیانات و قوانینی كه داري جعل میدعوت كردي؟ خب این

شان معلوم باشد آن موارد هم باید ها هم باید حكمنادر دارد حكم جعل كردن كه اشكالی ندارد كه، خب آن

 ها معلوم باشد.حكم آن

 پس تا حالا چند تا اشكال شد؟ سه تا.

ه دارند و الاستاد حائري قدس سره در ابتغاء الفضیل ناچهار: بیان دیگري كه این بیان خوبی هم هست و شیخ

این هست كه این اصل قرینه را محل اشكال قرار و آن محقق تبریزي هم در ارشاد الطالب اشاره به این دارند 

ها هم بگذریم. مگر فرد نادر لازم بیاید. حالا از آنمطلق بر دهد و آن این هست كه فرد نادر نیست تا حمل می

أنّ هذا لاوجه له إذ لابعُد فی ذلك »حائري فرموده است كه ؟ كم نیست. آقاي نادر است موارد عدم امكان توریه

دیق كثیرة بالنسبة الی الموضوعات التی تكون مورداً للتكلیف و ما له اثرٌ وضعیٌ ااصلاً فإنّ للعموم المذكور مص

من  خیر بصورة عدم التمكّن من التوریة لدهشة أو غفلةٍغیرُ معاملی كالضمان و نحوه و المعاملات فتخصیص الأ
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خب مااستكرهوا علیه مگر فقط  «استكرهوا علیه رُفع ما»ببینید « جهة عدم صدق عنوان الاكراه متعیّنٌ قطعاً

شود بر انجام یك عمل حرامی، شرب خمر بكند معامله است؟ یا ایقاع است یا معاملات است؟ خب اكراه می

این ماشین، بنشین روي این فرش، مال مثلاً. به یكی بزند غصب بكند تصرف در یك مالی بكند، بنشین توي 

جا جاي توریه نیست حتی ما توریه را اگر كما هو هزاران مورد است كه ربطی به توریه ندارد آن .ستادیگري 

كنند توریه فقط در لفظ است و حال آن كه توریه نه، در فعل ها خیال میالحق كه محقق خوئی فرمودند بعضی

آشامد این هم یوان را بیاورد دم دهانش به جوري كه او خیال بكند كه دارد میهمین كه كسی مثلاً ل ،هم هست

ها كه داخل است اگر شما بیایید توریه است. این موارد اكراه فراوان است كه ربطی به توریه ندارد اصلاً. خب آن

را شامل  حمل بكنید بخاطر این كه معناي لغوي و عرفی جایی كه توریه ممكن است شدر مورد معاملات

جایی كه لفظ در كار است ... حالا مثلاً چه معاملات به معناي آید آنشود حمل مطلق بر فرد نادر لازم نمینمی

اي را معاملات بیع و شراء و امثال ذلك، چه اجاره، چه مضارعه، چه عقد نكاح، خب مجبور كرده او را مثلاً مرأة

جا گوییم باید آنكند میخب معنا را اراده نمی «زوّجتُ نفسی»مثلاً  گوید كهبه این كه باید زوجه ... او هم می

توانی توریه بكنی، معنا را اراده نكنی، این كار را بكن. و بگوییم در تواند معنا را اراده نكنی، اگر میباشد كه نمی

ود. خب این باعث شكند اگر امكان توریه وجود دارد خب این حدیث شامل نمیآن موارد چون صدق اكراه نمی

همه مصادیق دارد. در كنار این كه همان مواردي شود كه حدیث رفع براي افراد نادري صادر شده باشد ایننمی

این  .را هم كه لدهشةٍ أو غفلةٍ، در خود معاملات هم كم نیست خیلی اصلاً غافل هستند از این كه توریه بكنند

آمده و حالا ذهنش آمادگی دارد و حواسش به این چیزها  هاتوریه كردن مال كسی هست كه توي این بحث

ي مردم اصلاً توجهی به توریه ندارند، بله اگر یادشان بدهی و یك مدتی، حالا چند باري هست و الا عامه

تمرین بكنند خب بله، اما توي صرافت حالشان توجهی به آن ندارند غفلت دارند و كسی كه غافل از یك چیزي 

گویید بعید رد عجز دارد از آن. پس بنابراین این اشكال، اشكال حسابی هست كه این كه شما میهست امكان ندا

آید؟ این نه، گویید لازم میگویید بعید است؟ از باب این كه حمل مطلق بر فرد نادر میاست از چه باب می

وارد چی هست این مواردي ي آن حمل مطلق بر فرد نادر نیست موارد ضمانات، موارد چی، موارد چی، ملازمه

جا هم اصلاً ربطی به این كند آنجا صدق اكراه میاي انجام بدهد و راه براي این هست اینخواهد معاملهكه می

 ها ندارد دیگر.حرف

 شود.شود حمل بر فرد نادر هم نمیس: بیان فرد نادر هم نمی

 شود. ج: نمی
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هذا مع أنّ العجز عن التوریة للغفلة عنها لدهشةٍ و نحوها »ه. جوري فرموددر آخر كلام آقاي تبریزي هم این

الاستاد حائري در ابتغاء الفضیله به آن بیان فرموده بود  ناكه هم مرحوم شیخ« كثیرةٌ و لایكون من الفرض النادر

 این اشكال یستحقّ كه اشكال اول قرار بگیرد. ن هم در آخر كار این هست كهایشا

خواهد دلالت بر شرط اختیار بكند و اي كه میي رفع اكراه ادلهیخ از عمومات ادلهس: اشكال ؟؟؟ مراد ش

 معاملات اكراهی را باطل بكند فقط رُفع مااستكرهوا بگیریم ؟؟؟

 ها را جدا كردیم، یعنی حدیث رفع اكراه ...ج: خب بله فعلاً همان، فلذا ما این

 س: ؟؟؟

 ج: بله فقط همین ...

 س: ؟؟؟

 حدیث رفع اكراه. ،ها كار نداریمج: نه به آن

ها حرف شیخ درست است كه بگوییم اطلاقات عمومات كه فقط در مورد معاملات بود لایحلّ مال امرءٍ س: آن

 ها را اگر بگوییم كه ؟؟؟كرد آنمسلمٍ الا بطیبة نفس منه، این دلالت بر شرطیت اختیار و رفع اكراه می

ها درست نیست چون در هم كه گفتیم بطیبة نفس منه، گفتیم استدلال به آنها را ها درست، ولی آنج: بله آن

 مورد اكراه ...

 س: شیخ آورده ؟؟؟

 ها را جدا كردیم.ي اینج: بله، فعلاً حدیث رفع را داریم كه بیان كرده چون همه

 ها اشكالاتی است كه در مقام به فرمایش شیخ اعظم گرفته شده.پس این منتها این

كند مكاسب را، كه عبارت را امروز خواندم براي همین بارت شیخ اعظم قدس سره وقتی آدم مطالعه میمنتها ع

لأنّ حمل عموم رفع الاكراه و »جا وجود داشت. فرمود: جهت، این است كه عبارت شیخ یك پسوندي این

ها م المكره، ایني در طلاق مكرةَ و عتق او و معاقد اجماعات و شهرات مدعاة فی حكخصوص نصوص وارده

را بخواهیم حمل بكنیم بر صورة العجز عن التوریة لجهلٍ أو دهشةٍ كه توریه اصلاً بلد نیست یا نه دهشت و ترس 

تواند این كار را انجام بدهد بعیدٌ جداً، حالا بل غیرُ صحیحٍ فی بعضها من جهة او را فراگرفته و در اثر این نمی

ست؟ شاید بعداً عرض كنیم كما لایخفی علی من راجعها، آن تمام، مع أنّ القدرة المورد كه حالا آن بعضها كدام ه

اي است ي همان استدلال است؟ و یك مقدمهعلی التوریة لایخرج الكلام عن حیّز الاكراه عرفاً. این معَ آیا تتمه

شود خواهید حمل بكنید مییعنی با توجه به این كه اكراه عرفاً صادق است شما ب كند به قبل؟كه دارد ضمیمه می

ها اصلاً وارد نیست به كلام شیخ، حمل مطلق بر فرد نادر، اگر این باشد كه آن اشكال اول و دوم و سوم و این

جوري نیست اما اشكالات دیگر وارد نیست. مع این كه عرفاً صادق است شما بله اشكال این هست كه عرفاً این
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امكان توریه نباشد خب این ... كه البته آن اشكال اخیر البته وارد است خواهید بگویید مال جایی هست كه می

گوید نه این كار را هم بكند فرد نادر نیست ولی وجهی ندارد كه این كار را بكند وقتی شامل است. به چه می

دست از دلیل؟ باید مخصصی بیاوري، مقیّدي بیاوري. باید شیخ بفرماید كه بعد از این جهت به چه دلیل شما 

 المخصص؟ نه این كه بعیدٌ.  المقیّد؟ ما دارید؟ مااطلاق برمی

  س: ؟؟؟

جوري معنا بكنیم، كه خیلی شیخ ... فلذا آقاي ج: نه حالا چون آن طرف آن اكثر اشكالاً هست بخواهیم آن

شود. نمیجوري بگوییم من الشیخ عجیب خوئی فرمود من الشیخ عجیب است كه این حرف را بزند، نه اگر این

 یعنی ان استغراب و ...

 س: این طرف هم خیلی ناجور هست دیگر.

گوید آقا اصلاً توي معناي عرفی و ج: نه هر دو ناجور است ولی كدام ناجورتر است. ناجورتر این هست كه می

ت. می گوییم بعید است كه حمل بر آن بكنیم چون حمل مطلق بر فرد نادر اسلغوي آن نیفتاده، در عین حال می

من أنّ »فرماید گویی آقا مطلقی نیست اصلاً. اما اگر نه، مثلاً دیدید كه عبارت آقاي خوئی این هست می

الاستدلال بالاطلاق و العموم و كون الحمل علی فرض العجز من الحمل علی الفرد النادر فعجیبٌ منه قدس سره 

لعجز لایقوم غیره لیكون تخصیصه بصورة العجز من الحمل لأنّ الموضوع إنمّا هو عنوان الاكراه فإذا فُرض تقومّه با

 خب این اشكال خیلی ...« علی الفرد النادر بل لا یعمّه الموضوع رأساً

اما اگر شیخ این تتمه هم مال كلام خودش باشد كه عرفاً صادق است آن وقت معنا ندارد كه حمل بر این بكنیم 

این نه، این مع یعنی آن « التوریة لایُخرج الكلام عن حیزّ الاكراه عرفاًدر آن ... ولی اگر این مع أنّ القدرة علی 

دلیل مع یك دلیل آخر. كه آن دلیل آخر حالا یا این باشد كه معناي آن همان حرفی باشد كه دیروز از محقق 

داً خواهیم )دلیل اول( از محقق همدانی نقل كردیم و مفاد این كلام ایشان او باشد یا معناي سومی باشد كه بع

كند ولو توریه هم بكند اما نسبت به این كلامی كه دارد گفت كه بالاخره در این موارد این تنتّبی كه دارد به او می

الله علیه و در شود این مكرهَ است. كه این مطلبی است كه اعتمد علیه المحقق الاراكی رضواناز او صادر می

مده و از آن جواب دادند. معتمَد مرحوم آقاي اراكی هست یك بیان كلمات محقق همدانی و محقق اصفهانی هم آ

ها، كه عبارت شیخ هم محتمل است كه لطیفی هست آن دو بزرگوار هم متعرض ایشان شدند جواب دادند آن

 الله در جاي خودش بیان خواهد شد.حمل بر همان مطلب بشود كه حالا بعد ان شاء

علیه شیخ قدس سره، این محل اشكال هست كه ما از راه دلیل رفع و پس فتحصّل این دلیل سوم كه اعتمد 

توانیم مسئله را حل بكنیم. و بگوییم كه در موارد امكان توریه در حقیقت حدیث رفع شامل روایات رفع نمی

 نیست.
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العه كنند كه موضوع مطدلیل چهارم: دلیل چهارم باز مطلبی است كه خود ایشان فقط اشاره به دلیل چهارم می

الله فردا دیگر. دلیل چهارم خصوص روایات مجوزّه به تعبیر شیخ و آمره به تعبیر امام باشد براي آقایان، ان شاء

گوید اگر اشرار آمد جلوي تو را گرفت كه آن تعبیر امام شاید ادق باشد و بهتر باشد به حرف كاذباً هست. می

گوید قسم بخور تا اجازه فرمایند كه بله ... و میت میمالی داري، پولی داري، متاعی داري یا نداري؟ حضر

جاها حضرت فرموده كه احُلف له كاذباً، خب این روایاتی كه تجویز كرده یا امر بدهم، قسم بخور كه نداري، این

ین فرماید الآمره، امر فرموده به اكرده، حالا تجویز یعنی عیبی ندارد تعبیر شیخ این هست كه المجوزّه، امام می

ها استدلال فرموده باز و فرموده به دو بیان، از این روایات شیخ به آن ،خب این روایات كه این كار را بكن،

 كنیم كه عجز از چیز لازم نیست.استفاده می

توانی حضرت باید بفرمایند به این افراد كه اگر می م،از توریه لازم بود لاُشیر الیهیكی این هست كه اگر عجز 

توانی قسم بخور. و حال این كه هیچ روایتی از این روایات در آن امام تنبیه به این كنی، توریه بكن، نمیتوریه ب

توانی قسم بخور. این یك تقریب كه در حقیقت توانی توریه بكنی، توریه بكن، اگر نمیمطلب نكردند كه اگر می

خواهیم كشف بكنیم كه مأخوذ نیست در معنا می از عدم اشاره و عدم تنبیه امام، از یك امر عدمی در این روایت

ها را هم حمل بكنیم بر مواردي كه عجز از عجز از توریه. و بیان دوم شیخ این هست كه این بعید است كه این

 شود.جا هم گفته میجا بود اینتوریه است. حمل مطلق بر فرد نادر است همان بیانی كه آن

 الله دیگر براي فردا.مقام گفته بشود كه ان شاءیك بیان سومی هم ممكن است كه در 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.

 

 

 


